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50سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
انتشار یک خبر بی‌اساس در یکی از جراید محلی در مورد 
ســقوط ماه مصنوعی در طرقبه، بین اهالی مشهد ایجاد 
شایعه و وحشــت نموده، به طوری که طی دو روز گذشته 
تلفن‌های زیادی به دفتر خراسان شده و در مورد صحت و 
سقم خبر مزبور استفسار نموده‌اند. به طوری که خبرنگار 
اعزامی ما پــس از تحقیق کامــل گــزارش می‌دهد، خبر 
مزبور کاملا بی‌اســاس بوده و انتشــار آن بر هیچ مبنایی 
استوار نبوده است و جای هیچ گونه نگرانی و شایعه‌سازی 

باقی نیست.

جایی که جواب طلبکار چوب است	•
بعداز ظهر روز گذشته، جوان 20ساله ای به نام اسدا... 
که از ناحیه پاهایش مصدوم شــده بــود، جهت معالجه به 
بیمارستان سوانح منتقل گردید.در گفت و گویی که با وی 
به عمل آمد اظهار کرد که من صبح برای گرفتن مقداری 
پول که از شوهرخواهرم طلب داشــتم به منزل وی رفتم 
ولی او وقتی در را به رویم گشود، به اتفاق نوکرش جلوی 
مرا گرفت کــه چرا به منزل مــن آمده ای؟ گفتــم: آمده‌ام 
طلبم را از شما بگیرم، ولی او گفت: تو از من طلبی نداری.  
تهدید کردم که به کلانتری شــکایت می کنــم، وقتی راه 
افتادم تا از منزل خارج شوم، ناگهان به همراه نوکرش با 

چوب به من حمله کردند و مرا به سختی مجروح نمودند. 
با دخالت همسایه ها دست از ســر من برداشتند و اجازه 

دادند تا مرا به بیمارستان منتقل کنند.

لاستیک بیرون پرید و...	•
مقارن ظهر روز گذشته جوان ۲۷ ساله ای به نام رمضان 
هنگامی که مشغول بیرون آوردن لاستیک کامیون جهت 
گرفتن پنچری تیوب آن بود ناگهان لاستیک مزبور که بی 
اندازه بزرگ بود بیــرون پرید و صورت نامبــرده را به طرز 
فجیعی مصدوم کرد. وی که اکنون در بیمارستان بستری 
است، کمک راننده این ماشــین بود. این واقعه در مقابل 

کارخانه قند آبکوه رخ داد.

تصادف بین تراکتور و درشکه	•
بعــد از ظهر دیــروز جوان چهارده ســاله‌ای به نــام محمد 
که سرش شکســته بود و ســایر نواحی بدنش نیز مصدوم 
و مجروح شــده بود، جهت معالجه به بیمارســتان سوانح 
منتقــل گردید. در گفــت و گویی کــه با وی بــه عمل آمد، 
نامبرده اظهار کــرد: من و خانواده ام با درشــکه از محمد 
آباد به شــهر می رفتیم که ناگهان یک تراکتور از روبه‌رو با 
درشکه ما تصادف کرد و آن را واژگون نمود. در این حادثه 

فقط جوان مزبور مصدوم شد.
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حجت الاسلام و المسلمین مسعود  تاج لنگرودی 
 کارشناس مذهبی

 پیاده روی اربعین؛  
جلوه عظیم وحدت و نماد 

بصیرت  
زیارت حضرت اباعبدا... الحسین )ع( یکی از مقدس 
ترین و با فضیلت ترین زیارت هاست. در فرهنگ دینی 
و روایات رسیده از پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( بر 
این زیارت تاکید فراوان شده است تا جایی که آن را در 

حد »وجوب« دانسته اند.
تمامی این تاکیدات حاکی از اهمیت قیامی است که 
امام حســین)ع( آن را رهبری می‌کرد و در هر زیارت، 

یاد و اهمیت آن دوباره جلوه‌گر می‌شود.
حال علاوه بر بیانــات معصومــان )ع( در باب اهمیت 
زیارت ایــن امام همــام، باید دانســت کــه راهپیمایی 
اربعین از زمان ائمــه اطهار )ع( در بین شــیعیان رایج 
بوده و شــیعیان حتی در زمان بنی امیــه و بنی عباس 
به این حرکت مقید بوده‌اند و این ســیره مستمر شیعه 
در طول تاریخ بوده اســت. جابر بن عبدا... انصاری ، 
صحابی پیامبر اســام)ص( و راوی حدیث لوح پس از 
واقعه عاشورا، نخستین زائر امام حسین)ع( بود که در 

روز اربعین به کربلا رسید. 
در همان روز امام سجاد )ع( و حضرت زینب )س( پس 
از رهایی از اسارت راهی کربلا شدند و  قبر آن حضرت 
را زیارت کردند، همین امر موجب نهادینه شــدن این 
سیره میان علما، بزرگان، محبان حسین)ع( و شیعیان 

در طول تاریخ شد. 
آیــت‌ا... بهجــت نیــز در بــاب اهمیــت شــخصیت 
سیدالشــهدا)ع( و جایگاه کانونی آن در جهان اسلام 
چنین فرمود: »امام زمان )عج( پس از ظهور، خود را به 
واسطه امام حسین )ع( به همه عالم معرفی می‌کند، 
بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم، حسین )ع( 
را شناخته باشــند و پیاده‌روی اربعین بهترین فرصت 

برای این کار است.«
نباید از این مهم غافل شــد که ایــن اجتماع عظیم که 
همه ســاله شــکوه ارادت را به خانــدان اهل‌بیت)ع( 
جلوه‌گــر می‌ســازد؛ عــاوه بــر آثــار و نفحاتــی که بر 
شخصیت افراد دارد، توجهات را به کانون مهمی در 
جهان اســام متمرکز می‌دارد. همین مســئله سبب 
می شــود کــه در طول تاریــخ از نــور مضجــع آن امام 
کاسته نشود و هر سال بر عظمت و جایگاه این حرکت 

عظیم افزوده شود. 
از ســویی ایــن حرکــت، حرکت عشــق و ایمان اســت 
و در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و باورهــای راســتین، 
تحریک‌کننــده و عمل‌کننده اســت. پــس ماندگاری 
این اقدام را بیشــتر می کنــد و بر جامعــه مخاطب آن 

می‌افزاید.
زوار این حرم مطهر با وجود تمامی تهدیدها، کمبودها 
و مشــکلات، دشــواری‌های ایــن مســیر را بــه جــان 
می خرند و عازم زیارت این بارگاه می شوند. این پیاده 
روی عظیم حسینی از یک سو و از سوی دیگر عشق به 
خدمات رســانی به زائران پیاده باعث می شــود توجه 
جهانیان به این آیین و حرکت عظیم جلب شود، شاهد 
این مدعا آن است که طی ســال های اخیر بسیاری از 
افراد غیر مسلمان تحقیقات گسترده ای را درباره این 

حرکت عظیم به انجام رسانده‌اند. 
بازتاب جهانی این راهپیمایی نیز خود گواه اهمیت آن 
است و انسان‌های آگاه بسیاری را که حتی پیرو دیگر 
ادیان هســتند متوجه خویــش می ســازد. همین امر 
موجب برگزاری هر چه باشــکوه تر این آیین می شود 
و در مقابل ناامیدی و یاس دشــمنان اهــل بیت )ع( را 

فراهم می آورد.
این راهپیمایی اگرچه یک جنبه سیاســی نیز در کنار 
اهداف متعدد دیگر آن دارد و اذهــان و افکار عمومی 
جهانیان را متوجه عالم تشیع می کند، اما وجه مهم‌تر 

آن وحدت آفرین بودن این حرکت عظیم است. 
به بیان دیگر حضــور در پیــاده روی اربعین حســینی 
در حقیقت حضــور در همایش عظیــم و عمومی برای 
تجدیــد عهــد بــا امــام معصــوم )ع( اســت و در چنین 
شــرایطی همنوایی ویــژه ای میان آحاد مردم شــکل 
می گیرد کــه همین اجتمــاع عمومی ضمــن وحدت 
آفرینــی دینی، بصیــرت آفرین هــم خواهد بــود، زیرا 
همه به سمت یک مقصد که امام معصوم )ع( است، در 
حرکت هستند و همین مسئله ظرفیت خوبی را برای 
امام شناسی و توســعه فرهنگ ولایت ایجاد می کند. 
شناخت اربعین حســینی به معنی داشــتن بصیرت و 
دانش است و افرادی که امام شــان را در هر شرایطی 
یاری می کنند، قطعا در طول حیات خود و در مواجهه 
با هجمه‌ها و تخریب‌ها، بیدار و هشــیار خواهند بود و 
این به معنی ولایت پذیری و همراهــی با ولی و حجت 

خداست. 
در واقع اربعین حسینی خود بیدار کننده اذهان خفته 
مردم روزگار است. یک اجتماع عظیم که صرف نظر از 
ســایق مختلف زیر یک پرچم و اعتقاد راسخ گرد هم 
آمده‌اند. این اتفاق بی‌شــک یک ظرفیت بزرگ برای 
جهان اســام اســت که باید از آن به شایســتگی بهره 

گرفته شود.
این حرکت خودجــوش و مردمی که ریشــه در ارادت 
نســل‌های مختلف به حســین)ع( و خانــدان او دارد، 
قابل مصادره نیســت اما اتحاد و همدلی که در بســتر 
آن شکل می‌گیرد باید به شئون مختلف جهان اسلام 
تســری یابد تا دشــمنان دیگر خیــال تفرقه‌افکنی در 

میان مسلمانان را به ذهن خود خطور ندهند.
امــا یــک روی صحبــت مــان بــا مســئولان و متولیان 
فرهنگی نیز هست که می‌توانند با فراهم سازی بهتر 
زیرساخت‌ها و تسهیلات، به برگزاری هرچه باشکوه‌تر 

این حرکت خودجوش و مردمی کمک کنند.

اولین نقشم، نقش جلاد بود	•
قاسم رزقی اهل کاشمر اســت. کارش معاملات املاک است اما 10سالی 
می‌شود که به همراه گروه تعزیه »رهروان حســینی« به اجرای نمایش‌های 
مذهبــی می‌پــردازد. او ماجــرای ورودش به ایــن عرصه را این طــور تعریف 

می‌کند: پدرم »مخالف‌خوان« بود و از کودکی مرا هم وارد گود تعزیه کرد.
این جوان 36ساله ادامه می‌دهد: آن اوایل نقش کودکان را در مجالس بازی 
می‌کردم اما قد که کشیدم، پدرم پیشنهاد بازی در نقش‌های جدی‌تر را داد. 
در دوران راهنمایی و دبیرســتان هم در گروه تئاتر مدرسه بازی می‌کردم و 
بی‌رغبت به این حوزه نبودم. خلاصه قسمت شد تا حضورم در تعزیه این‌طور 
ادامه پیدا کند.وی اصرار دارد که بازی در نقش‌های منفی یادگار پدر برای 
اوست و از اولین حضور جدی‌اش در این حوزه چنین تعریف می‌کند: اولین 
نقش جدی‌ام در لباس مخالف‌خوان در تعزیه مســلم و با نقش جلاد بود که 

برای آن حتی جایزه هم دریافت کردم.
او  می گوید که گاهی شــور تعزیه چنان دامن جمعیت را می‌گیرد که از خود 
بیخود می‌شــوند؛»به دفعات اتفاق افتاده که ســنگ بارانمان کردند. یکی 
دوبار حتی تماشاچیانی از میان جمعیت حمله کردند که با وساطت بازیگران 
کار به جاهای باریک نکشــید. این اتفاقات را می‌گذاریم پایِ بازی‌هایی که 

مخاطب با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند، پس دلخور نمی‌شویم.«
مکثــی می‌کنــد و یک‌بــاره می‌گویــد: البتــه یــک بــار بــه دلیــل بعضــی از 
برخوردهایی که بعد از مراســم با من می‌شــد، تصمیم گرفتــم تعزیه را کنار 
بگذارم. جوان بودم و حساس... خلاصه یک شب خواب دیدم در یک مجلس 
بزرگ تعزیه حضور دارم. بسیار باشکوه بود اما بزرگان مجلس از من ناراحت 
و دلخور بودند. آن خواب مرا حسابی دگرگون کرد. صبح روز بعد عزم کردم 

تا روزی که نفس دارم، در هر شرایطی به ایفای نقش در تعزیه ادامه بدهم.
او نقش‌های منفی متعددی را بازی کرده؛ از شــمر و یزیــد بگیرید تا معاویه 
و ابن ســعد. خــودش تاکید می کنــد یک مخالف‌خــوان بایــد ظرفیت‌های 
مختلفی برای اجرای این نقش‌ها داشته باشد که یکی از آن‌ها به قول او »تُن 
و توپ صدا« ست. به انضمام آن میمیک صورت و حرکات بدن هم باید با این 

نقش‌های دشوار هماهنگ شوند.
از او می‌پرسیم اجرای بعضی صحنه‌ها، مثل صحنه حزن انگیز بریدن سر امام 
حسین)ع( برایش سخت نیســت؟ بغضی می‌کند و می‌گوید:10سال است 
که به صورت حرفه‌ای در این حــوزه نقش ایفا کردم اما هر بــار در آن لحظه از 
خود بیخود می‌شوم. خاطرم هست یک بار در صحنه شهادت امام حسین)ع( 

در قتلگاه، خنجر را به ظاهر بر گلوی نقش مخالف گذاشتم و بعد گریستم.
او از لطف و همراهی مردم با مجالس تعزیه قدردانی می‌کند و گلایه دارد از 
مسئولانی که نه تنها فضایی برای تعزیه‌خوانی در شهر او فراهم نمی‌کنند، 

بلکه حتی در این جنس برنامه‌ها به عنوان تماشاچی هم حضور نمی‌یابند.
رزقی که پسری 11ساله دارد، حالا به مثابه پدرش، پسر خود را برای حضور 
در این عرصــه آماده می‌‎کند تــا این هنر برای یک نســل دیگر هــم به میراث 
برسد. او توضیح می‌دهد: در چند سال اخیر جوان‌های زیادی برای حضور 
در این فضا علاقه نشان داده‌اند. ما در انجمن تعزیه ترشیز کهن، به صورت 
هفتگی جلسات تدریس و آموزش تعزیه ویژه جوان‌ترها را برگزار می کنیم و 

به نسل بعد از خودمان بسیار امیدواریم.
در خاتمه گفت وگویمان او این شــعر را به عنوان برگزیــده ای از متون تعزیه 

می‌خواند:
الا ای اهل مجلس بر شــما حافظ خدا باشــد/ نبی غمخوار حیدر یار مونس 

مجتبی باشد
کند یاری به هر وادی زنان را حضرت زهرا/ به مردان مونس و غمخوار شاه 

کربلا باشد
نه من شمرم، نه او بن‌سعد، نه او خولی، نه او ازرق/ نه این جا کربلا، نه لشکر 

ما اشقیا باشد
غرض بهر عزاداری به پا گردیده این مجلس/بکا ابکا تباکا شاهد این ماجرا باشد

در هنگام تقدیر، مرا »شیطان« صدا می‌زدند	•

هــادی اکبــری 25ســال اســت کــه در زمینــه تعزیــه فعالیــت می‌کنــد. با 
»طفل‌خوانــی« در دوران کودکــی شــروع کــرده و بــه »مخالف‌خوانــی« در 
بزرگ‌ســالی رســیده اســت. تعزیــه در خانــواده آن‌ها نیــز موروثی اســت و 
دایی‌هایــش محمدرضا و محمدهاشــم رجب‌زاده را اســتادان خود معرفی 

می‌کند.
حرف را می‌کشاند به سمت ملزومات تعزیه‌خوان شدن و از ضرورت پشتکار 

و علاقه به علاوه یک باور قوی می‌گوید.
از او می‌پرسیم: بازی در قامت »اشــقیا« برای او سخت نبوده؟ در جواب می 
گوید: اجرای خوب هر نقشــی در تعزیه، در گرو ارتباط درست با اصل نقش 
است. در گذشــته نگاه‌ به مخالف‌خوان‌ها منفی بود و اغلب به آن‌ها توهین 
می‌کردند اما حالا دید مردم به این هنر بهتر شده و سختی‌های نقشی را که 
ما بازی می‌کنیم می‌دانند. به هر صورت، بازی اولیا‌خوان‌ها زمانی ملموس 
است که نقش مخالف، ســبعیت یزیدیان را به خوبی تصویر کند. برای خود 
من بیان این نقش‌ها، با تعمــق در ظلم‌هایی ممکن می‌شــود که بر خاندان 

حسین)ع( رفته است.
او ســپس در بیان خاطراتش می‌گویــد: تعزیه ای به نام هابیــل و قابیل اجرا 
می‌کردیم که در آن من عهده‌دار نقش »شیطان« بودم. به فراخور ماجرا باید 
چندبار لباس عوض می‌کردم و در جامه‌های مختلف ظاهر می‌شدم. در پایان 
، افرادی که برای تشکر از ما روی صحنه آمده بودند، هنگام معرفی و تقدیر از 

من، مدام مرا »شیطان« صدا می زدند.
او تاکید می‌کند که اجرای هر مجلس برای او پُر بوده از خاطرات، حتی اگر 
در نهایت کسی سنگی پرانده یا فحشی داده اســت چرا که این‌ها بخشی از 

شور و حرارت این نمایش هستند.
او نیــز در پایــان صحبت‌هایــش برایمــان ایــن ابیــات را انتخــاب می‌کند و 

می‌خواند:
شاهنشــهی که عرش مقام  الست اوســت / بی شــک کلید جنت وفردوس 

دست اوست
با این جلال و مرتبــت و قدر و هم مقــام/ گر ذاکرش رود به جهنم شکســت 

اوست 

قصه های ناتمام

سروش

حکمت روز

امام صادق)ع(

زیارت امام حسین)ع( را رها نکن و دوستان خود را هم به آن سفارش کن، که در این صورت، خداوند عمرت را 
طولانی،  روزی ات را زیاد و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند نمی میری و نام تو را در شمار 

سعادتمندان، ثبت می کند.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
در دل دوستان تو نور عنایت پیداست

و جان‌ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست
چون تو مولا که‌ راست ؟

و چون تو دوست کجاست؟

خراسان به روایت 

۱۷ آبان 1346

ماه سقوط نکرده است

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم3200گوجه فرنگی

کیلوگرم1800سیب زمینی

کیلو گرم2100پیاز زرد

کیلو گرم6300عدس کانادایی

کیلو گرم7300لوبیا قرمز

حلب ۵ 23500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم7300برنج پاکستانی درجه یک 

5200روغن مایع
 بطری

 810 گرمی

کیلو گرم6300مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
کیلو گرم37000)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم47500)ران بی چربی(

نقاره خانه حرم 
مطهر رضوی
 سال 1283  

خورشیدی

احمد منصوب 
هنرمند نقاش 
خراسانی در مسیر 
کربلا و در موکبی 
که ویژه هنرمندان 
تشکیل شده، عکسی 
از عماد مغنیه را نقش 
کرد.

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

همراهی تولیت آستان قدس رضوی با زائران 
پیاده اربعین  در جاده نجف به کربلا

یکی در دل جمعیت فریاد می‌زند:»خدا لعنتت کنه!...« و شماری به تبعیت از او شروع به لعن و نفرین می‌کنند. مرد قرمز‌پوش اما با اخمی 
عمیق بر چهره، بی‌توجه به آن‌ها با چند قدم بلند خودش را به هیبتی سبزپوش می‌رساند که روی زمین دو زانو نشسته است. فریاد بلندی از 
حنجره بر می‌آورد، خنجر را از غلاف بیرون می‎کشد ، دستش را سریع زیر گلوی مرد می‌گذارد، چانه‌اش را محکم می‌گیرد و تیغ را بر گلوی 
او می‌کشد... آه از نهاد جمعیت بلند می‌شود.عده‌ای بر سر و صورت می‌کوبند و گروهی با صدای بلند می‌گریند. یکی دو نفر هم هرچه در 
دست دارند به سمت او پرت می‌کنند. چند دقیقه بعد صداها آرام می‌گیرد و چراغ‌ها خاموش می‌شوند و کسی نمی‌بیند که »شمر« کنجی 

نشسته، سر در گریبان فرو برده و به پهنای صورت می‌گرید.
***

قرن‌هاست که به اعتبار هنر تعزیه و شبیه‌خوانی، روایت کربلا و آن چه بر یاران حسین)ع( رفت، در یادها زنده مانده و داغی که 1400سال 
پیش بر دل تاریخ نشست، بر صحنه این نمایش‌های مذهبی و تاریخی جلوه‌گر شده است. هنرمندانی که عهده‌دار اجرای این مجالس بودند 
در طول سال ها، بی‌توجه به محدودیت‎ها، دشواری‌ها و حتی ممنوعیت‌ها، راه خود را ادامه دادند و اتفاقی ماندگار را رقم زدند اما بخشی از 
بار اجرای این مجالس بر عهده بازیگرانی بود که باید نقش‌های منفی و به بیان بهتر »اشقیا« را ایفا می‌کردند. شمرها، یزیدها، معاویه‌ها و... 
همان‌قدر در انتقال حس و حال این نمایش به مخاطب موثر بودند که اولیا‌خوان‌ها؛ مردانی که بر صحنه، سبعیت یزیدیان را تصویر کردند 

و لعن‌ها و نفرین‌ها را به جان خریدند.
به بهانه این ایام گفت وگویی داشتیم با دونفر از کسانی که ایفاگر این نقش‌های دشوار در مجالس تعزیه هستند.

 گفت وگو با بازیگرانی که سال‌هاست 
در قامت شمر و یزید به صحنه می‌روند؛

تیغ را بر گلویش 
گذاشتم و گریستم


